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گرینویچ

مرگ با نیش صدويکمین مار

 

مريلند: برخی بر این باورند كــه در فلان جا 
»سگ صاحبش را نمی شناسد« اما متخصصان 
حيات وحش بر این باورند كه چنين جایی اصلا 
وجود خارجی ندارد و نه تنها هر سگ  نگهبانی 
صاحبش را می شناســد بلکه حتــی مار ها هم 
صاحب شان را می شناسند، نشان به آن نشان كه 
دیلی ميل گزارش كرده است در آمریکا مردی 
كه بيش از 100مار در خانه داشــته است بر اثر 
نيش مار غریبه ای كه جــزو آن 100مار خانه 
نبوده و وارد خانه شده كشته شده است. ميان 
100مار ی كه به پــاس غذایی كه می گرفته اند 
هرگز او را نيش نزده بودند مامبای ســياه و مار 
كبری هم وجود داشته اســت. به هر حال این 
واقعيت است كه در حيات وحش هيچ خزنده ای 
دســت كم به آشــناها نيش نمی زند و كسی را 

نمی گزد.

بلیت برنده مهاجر غیرقانونی
 

زبروژ:  پناهجوی آفریقایی كه به صورت غيرقانونی خود 
را به بلژیک رسانده، در مسابقه بخت آزمایی 250هزار 
یورو برنده شده اســت. این اما تمام داستان نيست، او 
هيچ مدرک اقامتــی ندارد و به صــورت غيرقانونی در 
 این كشــور اروپایی اقامت دارد. ایــن مرد جوان كارت 
بخت آزمایی 5 یورویی را روز 23مارس در شهر بندری 
زبروژ خریده بود. او وقتی متوجه شد در مسابقه برنده 
شــده برای دریافت جایزه به ســوپرماركتی كه كارت 
خود را خریده بــود مراجعه كرد، اما بــا توجه به مبلغ 
بالای این جایزه، برنده موظف اســت برای دریافت آن 
با دفتر مركزی این شــركت در بروكسل تماس بگيرد. 
درنهایت برنده واقعی به ایستگاه پليس مراجعه كرد و 
كارت برنده هم اكنــون در گاوصندوق اداره پليس قرار 
دارد. شركت لاتاری می گوید تمام تلاش خود را می كند 
كه این پرداخت را انجام دهــد، اما معمولا برای این امر 
شماره حساب بانکی مورد نياز است. این دقيقا مشکلی 
است كه این پناهجوی غيرقانونی با آن روبه روست چرا 
كه او نه حساب بانکی دارد و نه حتی مدارک اقامتی در 

اختيار دارد.

انتخاب نام های 10هزار دلاری
 

نیويورك: زنی 33ســاله  به نام تيلــور هامفری صاحب 
یکی از عجيب ترین و پردرآمد ترین شــغل های دنياست. 
او فقط برای انتخاب نام نــوزاد بين 1500 تا 10هزار دلار 
از هر مشتری پول می گيرد. به گزارش نيویورک پست، او 
كه بيشترین مشتری های خود را به وســيله اینستاگرام 
ویزیت می كند ممکن است فقط یک تلفن ساده را جواب 
بدهد و نامی انتخاب كند و كف دستمزدش را دریافت كند 
و ممکن است پاسخ های فرم پرسشــنامه اش را بخواند یا 
براساس شجره نامه مشتری نام مناسب انتخاب كند كه در 
این صورت سقف دستمزد را دریافت می كند. او می گوید: 
همه  چيز از كتاب انتخاب نام ها كه مــادرم در كودكی به 
من داد آغاز شد، از كودكی به معنی نام ها و اینکه هر نامی 
به چه شخصيتی با چه پيشــينه ای هماهنگی دارد علاقه  
داشتم و مشتری هایم این علاقه و تجربه را درک می كنند 
و می دانند انتخاب نام مناســب چه تأثيری بر سرنوشت 

فرزندشان دارد.

ضیافت يک نفره ... عکس : همشهری / محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

با کریمان کارها دشوار نیست

رمضان، كریم اســت و  ماه خدای 
كریم. بســاط ضيافت پهن است و 
همه دعوتند؛ فرقی نمی كند كه صالح و مقرب باشند یا فاسق 
و گنهکار. رمضان كریم است و  ماه بخشش خدای كریم. شاید 
عده ای بگویند زمان با زمان یا مکان بــا مکان تفاوتی ندارد و 
همه آنها مخلوق خداوند است. بله، همه مخلوق خداوند است 
اما بعضی از زمان هــا و مکان ها خصوصيتی دارنــد كه آنها را 
متمایز می كند و خود خداوند به دلایلی، به آنها فضيلتی ویژه 
بخشيده و برایشــان احترام خاصی قائل شده است. این البته 
مختص اسلام نيست و در ادبيات سایر ادیان و حتی در اساطير 
غيردینی نيز بعضی از زمان ها و مکان ها و حتی اعداد نســبت 
به بقيه یک ویژگی و احترام خاصی دارند. در قرآن كریم هم از 
ایام الله سخن رفته اســت و هم از ارض مقدسه و طور سينا كه 
حتی موسای پيامبر باید پابرهنه در آن قدم بگذارد. رمضان از 
آن ایام خاص خداست. شهر الله است. رمضان كریم است و ماه 
خدای كریم. درست است كه لطف و كرم الهی هميشه و در هر 
زمان و مکانی شامل بندگانش می شود و اصولاً كریم بودن، در 
ذات حضرت پروردگار است؛ اما در این ماه عزیز درهای مغفرت 
و بخشش را بازتر و رحمتش را شامل تر و سرازیرتر از هميشه 
می كند و هر كس با هر شرایطی می تواند از آن بهترین بهره را 
ببرد. رمضان كریم است؛ یعنی دریچه های ورود به رحمت الهی 
وسيع تر شده و شرایط ورود به آن آسان تر از اوقات دیگر است. 
خداوند در ماه رمضان نمره قبولــی و ورود به درگاه رحمتش 
را پایين تر آورده تا عده بی شــماری دسترســی به این بارگاه 
رحمت داشته باشند و بخشــش الهی شامل شان بشود. آری، 
رمضان كریم است دست رد به سينه هيچ كس نمی زند حتی 
گنهکاران و از قافله جامانده ها. اصلاً  مــاه رمضان ماه عجيبی 
است. تلاقی كرامت و كرم و كریمان. خداوند كریم در رمضان 
كریم هم قرآن كریم را نازل كرده و هم از تبار صالحان زمين، 
كریمی را آفرید به نام حسن مجتبی عليه السلام. آری، او آمد 
و شد كریم اهل بيت عليهم السلام تا بساط كرم الهی كامل تر و 
پرشورتر شود. این انسان فرازمينی آمد تا تجلی كرم خدا باشد 
كه به دوست و دشمن لطف می ورزد. آمد تا مردم با دیدن نمونه 
عينی لطف به دشمن، درک درستی از لطف عام و عفو و گذشت 

الهی داشته باشند.
نقل اســت كه مردی از اهالی شــام كه تحت تأثيــر تبليغات 
بنی اميه نســبت به اهل بيت عليهم السلام موضع خصمانه ای 
داشت به مدینه رفته بود. می دانيم كه به دليل حکومت طولانی 
معاویه بر شام و تبليغات امویان عليه اهل بيت، مردم شام اسلام 
را با دشمنی علی عليه السلام می شناختند و گویا دشمنی با آل 
علی از اركان دین آنها بود. معروف است كه حتی در خطبه های 
نمازجمعه، دشنام دادن و لعن علی عليه السلام سنت شاميان 
بود. آن مرد شــامی در یکی از كوچه های مدینه با امام حسن 
مجتبی عليه السلام روبه رو شد و همين كه فهميد مخاطبش 
كيست، بی درنگ شروع به دشنام دادن و ناسزا گفتن به حضرت 
كرد. كریم اهل بيت قدری سکوت كردند تا مرد شامی حسابی 
خود را خالی كند. سپس به او فرمودند: من فکر می كنم تو در 
این شهر غریب باشــی. اگر جایی برای سکونت نداری، منزل 
ما متعلق به تو است. اگر به كســی بدهکاری، من بدهی ات را 
تقبل می كنم و می پردازم و اگر هزینه خورد و خوراک نداری 
من آب و غذایت را تأمين می كنم. وقتی آن حضرت با این همه 
لطف و محبت با او برخورد كردند كــه حتی در باور طرف هم 
نمی گنجيد، مجذوب ایشان شــد و گفت: ای پسر رسول خدا! 
اگر قبل از این ملاقات به مــن می گفتند بدترین افراد زیر این 
آسمان كيست، من از تو و پدرت نام می بردم. اما از الان به بعد 

شما را به عنوان بهترین ها معرفی می كنم.
بنابراین اگر بگویيم رمضان، مجمع كــرم و كرامت و كریمان 
اســت به بيراهه نرفته ایم. خدای كریــم، رمضان كریم، قرآن 
كریم و امام كریم، همه و همه نور اميدی هستند در دل بيقرار 
و مشتاق ما تا قدر این ماه عزیز را بيشــتر بدانيم و از این همه 
كرم بهترین بهره ها را ببریم و هرگز از درگاه لطف و كرم الهی 

مأیوس نباشيم.

فرهنگ و زندگي

غريبه کوچک

تقويم/ سالروزعدد خبر

کاشف چهره های سینمایی

شــايد اگر ايرج قادری در همان سال های 
جوانی داروسازی را نیمه کاره رها نمی کرد 
و وارد دنیای سینما نمی شد، ديگر نه زينال 
بندری بود که بازيگرش )جمشید هاشم پور( 
تبديل به ستاره پولساز دهه 60و 70بشود 
و نه »سام و نرگســی« که بشوند نقل زبان 
جوانان دهه 80و محمدرضا گلزار هم شايد 
همان گیتاريست می ماند و هیچ وقت روی 
پرده سینما ديده نمی شد. 28فروردين روز 
تولد ايرج قادری، کارگردان و نويســنده، 
فیلمنامه نويس و بازيگر ســینمای ايران 
است که سال 1313 در تهران به دنیا آمد. 
برزخی ها، دادا و تاراج را در فاصله سال های 
60تا 63ســاخت و جايگاهش را به عنوان 
کارگردان در ســینمای ايران تثبیت کرد. 
قادری ســینمای مخاطب پســند را به 
خوبی می شــناخت و خوب می دانست با 
چه ترفندی بیننده را تــا انتهای فیلم در 
ســالن نگه دارد. درام جنايی »می خواهم 
زنده بمانم« که اوايل دهه 70با فیلمنامه ای 
از رســول صدرعاملی و براساس داستان 
زندگی پدرام تجريشی به کارگردانی قادری 
ساخته شــد، گواهی بر اين ادعاست. او با 
کارگردانی روان و حساب شده اش براساس 
يک پرونده واقعی يکی از پرمخاطب ترين 
فیلم های سینمای ايران را ساخت. با فیلم 
»آکواريوم« به تهیه کنندگی علی سرتیپی 
و درحالی که گرد پیری بر چهره اش نشسته 
بود، علاوه بر کارگردانی بار ديگر بازيگری را 
نیز تجربه کرد. ايرج قادری در ارديبهشت 
1391 به دلیل تشــديد بیماری سرطان در 
بیمارستان مهراد بستری شد و در همان ماه 
درگذشت. خاکسپاری او در همان روز و در 
آرامگاه بهشت سکینه در کرج برگزار شد. 
طبق وصیت اين کارگــردان، کلیه هزينه 
مراســم و يادبودش به مؤسسه حمايت از 

کودکان سرطانی اهدا شد.

حافظ

چه نقش ها که برانگیختیم و سود نداشت
فسون ما بر او گشته است افسانه

چند ســالی اســت كه عده ای 
به علت مســموميت ناشی از 
خوردن قارچ سمی در طبيعت، 
یا راهی بيمارستان می  شوند  یا 
در بدترین حالت جانشان را از 
دست می دهند. این اتفاق هم 
معمولا در فصــل بهار می افتد 
كه مــردم برای گشــت و گذار 
به جنگل ها و باغ هــا و مزارع 
می روند و از آنجــا كه عده ای 
فکر می كنند هر چه در طبيعت 
بروید، قابل خوردن است، هر چه 
علف و گياه هرز است را به عنوان 
گياه دارویی از جا در می  آورند 
و هر چه قــارچ هســت را هم 
به عنوان قــارچ خوراكی ميل 
می كنند. اما بد نيســت بدانيد 
كه طبق آمار دانشگاه های علوم 
پزشکی كشور، از سال1397 تا 
نيمه نخست سال1400، بيش 
از 5هزار مورد از مســموميت 
به دليل مصرف قارچ های سمی 
و خودرو گزارش شــده است. 
دقيق تر بخواهيــم بگویيم، در 
سال1396، بالغ بر 1540مورد 
مراجعه به بيمارســتان در اثر 
مسموميت با قارچ های خودرو 
و سمی گزارش شده است. این 
آمار از ســال 1397 تا 1399 
به ترتيــب بالغ بــر 1726 نفر، 
365نفر و 722 نفــر بوده و در 
نيمه نخست ســال1400 هم 
تعداد 828مــورد مراجعه به 
بيمارســتان بر اثر مسموميت 
با ایــن نوع قارچ هــای خودرو 

گزارش شــده كه نشان دهنده 
تعــداد بــالای قربانيــان و 
شــایع بودن این مســموميت 
در كشور اســت. امسال هم با 
توجه بــه اینکــه كرونا كمی 
كاهش داشته و طبيعت گردی 
بيشتر شــده، باز هم مسئولان 
نگراننــد كه آمــار جدیدی از 
این مســموميت در كشــور 
ایجاد شــود. بــه همين دليل 
هم توصيــه می كنند كه مردم 
از مصــرف قارچ هــای خودرو 
به ویژه قارچ هایــی كه در كنار 
درختان خشک شده می رویند 
و یا قارچ هایی كــه افراد بومی 
جمع آوری می كنند و به فروش 
می رســانند، جدا خــودداری 
كنند. ایــن را هــم بدانيد كه 
تشــخيص قــارچ ســمی از 
غيرســمی آن، با جست وجو 
در اینترنت یــا علائم ظاهری 
قارچ قابل تشــخيص نيست و 
فقط متخصصان و كارشناسان 
قارچ شناســی و گياه شناسی 
می تواننــد ایــن تشــخيص 
را بدهنــد. اگر هم كســی از 
نزدیکانتان قارچ سمی خورد، 
بدانيد كه علائم مســموميت 
بين 4 تا 5ساعت و گاهی 12 تا 
16ساعت خود را نشان می دهد 
و نشــانه هایی مانند استفراغ، 
بی حالی، عطش زیاد، دل درد، 
سرگيجه و همچنين عوارض 
روحی دارد كــه در این مواقع 
باید فورا بيمار مســموم را به 
مركز درمانی برســانيم وگرنه 
ممکن اســت ســبب مرگ یا 
آســيب های جدی به اعضای 

بدن مانند كبد یا كليه ها شود.

دغدغه

فاطمه عباسی

قارچ سمی

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را برای 
ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

دعای روز پانزدهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَه الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابهَ المُخْبتینَ 

بأمانِک یا أمانَ الخائفِین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا روزی كن مرا در آن فرمانبرداری فروتنان و بگشا سينه ام در 

آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت  ای امان دل هاي ترسان.

صابر محمدی

هفدهم آوریل است؛ روز هایکو

حالا دیگر با شاهکارهای 
مـشعــشـــع و شـاذ ]![ 
تک كلمــه ای كــه بــا پرداخت هــای مبتذل 
اینستاگرام پسند بهاره و پایيزه به خورد خلق الله 
داده می شوند، نمی شود گفت كه هایکو همچنان 
كوتاه ترین نوع شــعر جهان اســت. مثلًا این را 

بخوانيد:
»باش!«

نه! منتظر بقيه اش نباشيد... تمام شد. كل شعر 
همين بود. اســمش هم فکر كنم این بود: »یک 
عاشقانه آرام«. چنين شــعری، از قضا به عنوان 
هایکو منتشر می شود. فارغ از اینکه هایکو، قواعد 
صلبی هم دارد و به طور مثال باید در 17مورا )و نه 
آنطور كه اغلب ادعا می شود در 17 هجا( سروده 
شود، چنين شعری هيچ گاه هایکو نيست؛ چون 
در وهله نخست، هيچ بویی از رازورزی جادوگون 

آن شعرهای ژاپنی نبرده است.
یا مثلا این را بخوانيد:

فرغونی در ميدان شاه عباســی كرج وجود دارد! 
این یکی البته برای نخستين بار است كه منتشر 
می شــود! آن روز كه آن شعر ریچارد براتيگان را 
برای آن دوست خواندم، باید فکرش را می كردم 
كه روزی بياید و بگوید در ادامه ســنت برقراری 
گفت وگو با هایکو، شــعری ســروده است و این 
سه سطر را برایم بخواند. آن روز برایش این شعر 

ریچارد براتيگان را خوانده بودم:
موتورسيکلتی / در نيومکزیکو/ وجود دارد.

براتيگان آمریکایی، قرن ها پس از هایکوسازهای 
ژاپنی خواسته بود این چنين با استخدام پارودی 
و آیرونی به گفت وگو با آن سنت شرقی بپردازد 
و خب... دوست ما هم گمان كرده بود با فرغونی 
كه وجــودش را در ميدان شاه عباســی كرج به 
رخ می كشيد می شــود آن ســنت را ادامه داد. 
شــاید هم داده بود؛ چه می دانم. بگذریم. امروز 
یکی از روزهای آوریل اســت. جــدای از اینکه 
علی الظاهر طبق اذعــان تی.اس. اليوت، آوریل 

بی رحم ترین ماه هاســت، اما ایــن روز از آن، به 
نام هایکو نام گذاری شــده است. هایکوها، یکی 
از ترجمه پذیرترین شــعرهای جهان هســتند؛ 
عریان اند، بی پيرایه های زبانی و بدون تعقيدات 
صوتی. به شدت مضمون پردازند؛ همان ویژگی 
كه سبب می شود اگر شعری به آن مجهز باشد، 
عوام بعد از خواندنش بگویند: »آهان! چه شــعر 
پرمفهوم عميقی! كاملًا فهميدیم چه می گوید«. 
هایکو، بسط تصویری یک یا چند مضمون است؛ 
دقيقاً خلاف برخی شعرهای مضمون پرداز شعر 
فارسی مانند شــعرهای عصر سبک هندی كه 
مضمون پردازند اما سرشــارند از پيچيدگی های 
تصویر در رگ كلمات. هایکو، پرده برداشــتن از 
رازی جهانی اســت كه همه منتظر برملاشدن 
آن هستند؛ به همين خاطر هم هست كه شعری  
اســت بين الملل. شــاید معروف ترین هایکوی 

جهان این باشد:
古池

蛙飛び込む
水の音

این غریبه كوچک، نوشــته باشو است؛ ماتسوئو 
باشو كه مشــهورترین هایکونویس ژاپنی بود. 
راســتی... ترجمه اش به قرار ع. پاشایی و احمد 

شاملو می شود این:
بركه كهن، آه/ جهيدن غوكی. ـ / صدای آب.

آخر مصور

  »آب« اثر: المر
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»باغبانوگلِگرفتههایبیگلُ«

وقتی ماه خدا شــروع می شــود و ســر و شکل 
می گيرد، دم دمای گرگ و  ميش غروب كه بوی 
دارچينِ شله زرد و كنجدِ تفت داده، كوچه ها را پرُ 
می كند، باید یک نظرسنجی توی شهر بگذارند كه 
آقا و خانم عزیزی كه به  هرحال در  ماه و ميهمانی 
خدایی كه حالت خوب تر است - احتمالا - و دلت 
گشاده تر، كه بيشتر می خندی، كمتر بوق می زنی، 
ســعی می كنی دیرتر جوش بياوری و عصبانی 
شوی. همين شما! بگو اگر یکی بهت گل بدهد، 
چه كار می كنی؟ همين قدر ســاده، همينطور 
مبهم. اینکه یکی را كه حالا می شناسيش یا نه، بر 
دارد یک گل بهت بدهد. دوست دارم جواب اینها 
را یکی یکی بخوانم، جواب آدم های ماه خدا را. كه 

برادر و خواهر چکار ميکنی و چه واكنشی داری 
به این آدم گُل دِه!

بعد همه كســانی را كه توی نظرسنجی شركت 
كرده اند ببرم در همان ميانه رمضان كه تولد فرزند 
ارشد علی بن ابی طالب )ع( است. جواب هایشان 
را بگذارم كنار جواب حسن بن علی. نه جواب كه 
واكنشش. كه یک روز كنيزش برمی دارد و حالا 
خواسته دلبری كند یا فرزند علی را می شناخته 
كه بی مقدمه برداشــته گل داده به او. چه كرده 
امام مجتبی )ع(؟ بی مکــث و فاصله، رو كرده به 
كنيز و گفته تو دیگر آزادی و برای خودت. دارید 
داستان را؟ در مقابل یک گل، بزرگ ترین چيزی 
كه به او می توانســته بدهد داده. بعد هم كنيز نه 
كه ناراحت شود ولی گفته آقاجان من گل دادم، 
 شــما خودم را به من دادید؟ و فرزند علی)ع( و 
فاطمه )س( هم چاره ای نداشته. دیده اید بعضی 

آدم ها یک صفت و رفتاری چنان در تار و پود جان 
و روحشــان می رود و می دمد كه جزء ذات شان 
می شود؟ خودمانی  اش را می گویم دست خودش 
نيست، كلا اینطوری ا ست. حالا امروز تولد كسی 
اســت كه مهر و محبتِ بيشــتر، خودمانی  اش 
شده. نمی تواند جور دیگری باشد، سلامی كنی 
در آغوشــت می گيرد، درود فرســتی معطرت 
می كند و گل دِهی آزادت می كند. در همين حال 
و حوالی كه داریم، كه از تک و تا افتاده ایم، كه ادای 
خوبی و خوشــی و بزن قدش را درمی آوریم، كه 
خنده هایمان زور زوری و گریه هایمان زیر زیركی 
ا ست، می خواهم بگویم ما سر را گِل گرفته ایم و 
خالی زِ گل، بيا و خودت گلستان كن زمين بایرِ 
خشکيده مان را. همين كه دوستت داریم و دلمان 
برایت می رود، بس نيســت، پس خودت بخند، 

بدَِم، بنوشان و آزادمان كن، یا كریم اهل كرامت.

سید احمد بطحايیویژه
داستان نویس


